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روز اول مهر بود. به بچه های كلاس پنجمی 
گفته بودند سال سخت و مهمی در پيش 
دارند و امتحانات هم نهايی خواهند بود. ما 
هم بی صبرانه منتظر بوديم تا ببينيم برای 
اين سال سخت و مهم، در كلاس آن معلم 
سخت گير می  افتيم يا نه. همه به شيوه ی 
کودکانه ی خودمــان نذر و نياز می کرديم. 
مثلًا می گفتيم: خدايا اگر تو كاری كردی 
که در كلاس اين خانم ســخت گير نيفتم، 
من هــم قول می دهم نمــازم را اول وقت 
بخوانم. وقتی اسم مرا هم در كلاس خانم 
قاســمی خواندند، دنيا در نظرم تيره و تار 
شــد. صحنه هايی از انواع تنبيه های بدنی 
را تصور می كردم و از خودم می پرســيدم، 
آيا می توانم چنين شرايطی را تحمل كنم؟ 
خيلــی از بچه ها به اين فكــر افتادند که 
مادرانشــان را به مدرسه بياورند تا با خانم 
ناظم صحبت کنند و کلاسشــان را عوض 

کنند، اما مادر من اهل اين كار ها نبود.
با ناراحتی شــديد و بغض در گلو، با صف 
به كلاس رفتم. همه منتظر ديدن چهره ی 
معلم بوديم. خانم سر كلاس آمد، خودش را 
معرفی كرد و بعد طبق روال، آشنايی اسمی 
با دانش آموزان انجام شد. سپس شروع به 

توضيح روش کارش کرد. گفت:  در كلاس 
ما همه بايد درس بخوانند و پيشرفت كنند. 
البته شما دختريد و در کنار درس خواندن، 
چيز های ديگری هم بايد بلد باشــيد. بايد 
تميز و مرتب باشيد و شلخته نباشيد. من 
روی دانش آموزانم حساسم. شما نماينده ی 
من در مدرسه هستيد و بايد حواستان به 
خودتان و رفتار تان باشــد. اولياي مدرسه 
هم می دانند كه بی احترامی به دانش آموزان 

من، بی احترامی به من است. 
اما روش آموزشی من: چون درس رياضی و 
علوم شما بسيار مهم و سخت است، زمان 
اصلی مــان را به ايــن دو درس اختصاص 
می دهيم و بقيه ی درس ها را با هماهنگی 
هم و البته همکاری خودتان با يکديگر، به 
صورت مطالعه کردن جلو می بريم. به  نظر 
من، همه ی شما می فهميد كه برای چه به 
مدرسه می آييد. پس اگر كسی در كلاس 
من درس نخواند، يعنی هنوز بچه  اســت و 
اگر اين طور باشــد، همه بايد بدانند كه او 
بچه است و نمی فهمد درس خواندن چقدر 
مهم اســت. برای همين، همه ی شما بايد 
يك پستانك بخريد و در كيف خود داشته 
باشــيد تا اگر درس نخوانديد، پســتانك 

به دهان بگذاريــد و ميان بچه ها برويد تا 
آبرويتان برود. 

علاوه بر اين، اگر لازم می شــد مقوايی را 
که رويش نوشته شده بود»اين دانش آموز 
تنبل اســت و درس نمی خواند« به گردن 
دانش آمــوز می انداختيم تا بين بچه ها راه 

برود و همه او را بشناسند. 
خانم معلم همچنان در مورد قوانين خاص 
کلاسش توضيح می داد: »برنامه ی بچه های 
كلاس من با كلاس های ديگر فرق می كند. 
زنگ مدرســه ساعت 8 می خورد، اما شما 
بايد ســاعت7 مدرسه باشــيد. نماينده ی 
كلاس حضور و غيــاب می كند و با صف 
سر كلاس می آييد. برای اينكه ديكته تان 
قوی شود، هر روز در اين يک ساعت ديكته 
می نويســيد و برای هم صحيح می كنيد. 
هــر هفته پنــج نفــر اول كلاس انتخاب 
می شوند تا اداره كننده های كلاس در غياب 
من باشــند. من هر روز بيــن آن پنج نفر 
قرعه كشی می كنم و اسم كسی را كه قرار 
است ديكته ی فردا صبح را بگويد، به همراه 
متن ديكته ای كه بايد بگويد، مي نويسم و 
لای دفتــر كلاس می گذارم. فردا صبح در 
حضور هر پنج نفر، دفتر كلاس باز مي شود 

آن سال كلاس پنجم و دانش آموزان ارشد مدرسه بودیم. شنيده بودیم 
یكی از معلم های پایه ی پنجم بسيار سخت  گير است و طبيعی بود كه همه 

دعا می كردیم در آن كلاس نيفتيم. معلمی كه دلمان می خواست 
قسمتمان شود، چند ویژگي داشت که از جمله ی آن ها مهربانی، جوانی

 و حتی زیبایی ظاهری بود. بعد از كلاس بندی و مشخص شدن 
معلم، زیبایی و جوانی معلممان را به رخ هم می كشيدیم و 

جمله هایی مانند»فكر كنم خيلی مهربان است« یا  »همه می گویند 
مهربان است« یا »به چهره اش می آید مهربان باشد«، به زبان می آوردیم. 

43  رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بیست ويکم |  شماره ی 8 | ارديبهشت ماه 1397 |



و نفر مشخص شده ديكته  گفتن را به عهده 
می گيرد. بعد از نوشتن ديكته، دفتر هايتان 
را با هم عوض می كنيد و بعد از تصحيح و 
دادن نمره، فرد مورد نظر فهرست نمره ها را 

مي نويسد و روی ميز من مي گذارد.« 
قرار شــد زنگ هاي تفريح را هم در كلاس 
بمانيم و فقط برای خوردن آب يا استفاده 
از ســرويس بهداشــتی به حياط برويم. 
خود خانم معلم هــم معمولًا در كنار ما و 
در كلاس بــود و خيلی كم پيش می آمد 
به دفتر برود. خانم قاســمی به مستخدم 
مدرسه گفت كه كلاس ما را نظافت نكند، 
چون خودمان پايان هر هفته و بعد از رفتن 
دانش آموزان  ديگر به خانه، كلاســمان را 
با وســايلی كه از خانــه  می آوريم، نظافت 
می كنيم. هر روز معلم به ما می گفت كدام 
درس خواندنــی را برای فــردا بخوانيم و 
خودش فقط در قالب پرســش، آن درس 
را رفع اشــكال می كرد و زمــان اصلی را 
برای رياضــي و علوم می گذاشــت. البته 
خيلــی از اوقات درس رياضــی و علوم را 
هم به بچه های قوی تر كلاس می ســپرد 
تا با مطالعــه و راهنمايی گرفتن، به صورت 
كنفرانــس ارائه دهند و بعــد خود خانم 
معلم دوبــاره درس را مرور می كرد و تمام 
وقت به تمرين رياضی و يادگيری علوم و 

آزمايش های آن می گذشت.
دو يا سه ماهی از ابتدای سال نگذشته بود 
كه پيشرفت بسيار زيادی در بچه  ها، نسبت 
به سطح قبلی شان، مشــاهده  شد. ديگر 
همه ی دانش آموزان كلاس دريافته بودند 
آن  تنبيه ها كه  در ابتدای سال مثل كابوسی 
ذهن شان را درگير كرده بود، با تلاش برای 

درس خواندن و دريافــت بهتر آموزه های 
تربيتی معلممان، به مهربانی و تشــويق 
تبديل  شده اســت. البته ارزيابی تك تك 
بچه ها پيوسته از طرف معلم انجام مي شد. 
نظافت آخر هفته ی کلاس هم تجربه های 
بسيار خوبی را برای كار دسته جمعی به ما 

ياد می داد. 
نزديــك امتحانــات ثلث اول بــود، خانم 
معلم گفته بود، اگر نتايج امتحانات خوب 
باشــد، خبر خوبی به ما خواهد داد. همه 
دوست داشــتيم هر چه زود تر امتحانات با 
نتايج خوب تمام شــوند، تا به خبر خوب 
يا جايزه ی معلممان برســيم. بعد از اعلام 
نتايج، ميانگين بســيار بالايی از نظر نمره 
برای كل كلاس به  دســت آمده بود. خانم 
قاسمی اعلام كرد، برای روز خاصي از انجام 
تكليف معاف هستيم و بعد هم به صورت 
كتبی، همه ی دانش آمــوزان را برای تولد 
دخترش به خانه ی خودشان دعوت کرد و 

آدرس خانه شان را روی تخته نوشت. 
همه آن قــدر خوش حال بوديــم كه فکر 
می کنــم از همــان لحظه، رويــای رفتن 
به خانه ي معلممــان و ديدن بچه هايش 
را در ذهــن مــرور می كرديــم. احتمالًا 
اوليــن جمله ای كه همه ی مــا آن روز به 
مادر هايمان مي گفتيم، اين بود: »خانم معلم 
همــه ی بچه ها را بــرای تولد دخترش به 

خانه شان دعوت كرده است.«
وقتی اين خبر را به مادرم گفتم، او گفت: 
»حالا ببينيم چه می شود.« اين حرف مرا 
ناراحــت كرد. چرا مامــان از اين موضوع 
خوش حال نشــد؟ خيلــی زود دليلش را 
فهميــدم. غصه ی مادرم ايــن بود كه من 

لباســی مناسب برای رفتن به آن مهمانی 
نداشتم و البته مسئله ی تهيه ی كادو هم 
بود. با اينكه در ذهنم لباس های قشــنگ 
بچه هــای ديگر را مرور می كــردم، اما به 
مادرم گفتم، چون من شاگرد اول كلاس 
شده ام، هر لباسی بپوشم، عيبی ندارد. اما 
مادرم قبول نكــرد و بالاخره لباس دختر 
همسايه مان را كه از نظر جثه به من نزديك 
بود، از مادرش به امانت گرفت و قرار شــد 
با آن به مهمانی بروم. مسئله ی كادو را هم 
برادر بزرگ ترم كه آن  سال ها دانشجو بود و 
از همه شيك تر و امروزی تر بود، حل كرد. 

او پيشنهاد داد گل ببرم. 
روز موعود رسيد. آن روز ها در خانه ها حمام 
نبود. مادرم گفت: »برو دست و صورتت را با 
ليف و صابون بشوی تا آراسته تر باشی.« بعد 
هم بلوز يقه اسكی سفيد با سارافون صورتی 
دختر همســايه را پوشيدم و سفارش های 
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مكرر مادرم را كه »مراقب لباس باشم چون 
امانت است« آويزه ی گوشم کردم.

با مــادرم برای خريد گل به گل فروشــی 
رفتيم. بايد حواسمان به قيمت گل ها هم 
می بود. بــا راهنمايی های آقای گل فروش، 
ســه شــاخه گل گلايل صورتی و سفيد 
انتخاب کرديم. بعد گل ها به دســت آقای 

گل فروش تزئين شدند. 
ورقه ای را كــه آدرس خانه ی خانم معلم 
را روی آن نوشــته بودم، در دست گرفته 
بودم. وقتی شماره ی پلاك را پيدا كرديم، 
به اين فكر می كردم كه چه كسی در را باز 
می كند. از اينكه می توانستم داخل خانه ی 
خانم معلــم را ببينم و ســاعاتی مهمانش 
باشم، حس غرور می كردم و هيجان داشتم. 
مادرم زنگ زد و در باز شد. خود خانم معلم 
بود. ديدن خانم معلم در شــكل و شمايلی 
خارج از آنچه در مدرسه ديده بودم، آن قدر 

غافلگيرم کــرد كه ســلام دادن هم يادم 
رفت. به خودم که آمدم، ديدم خانم ضمن 
خوشامدگويی به من، به مادرم ساعتی را 
که بايد دنبال من می آمد، مي گويد. مادرم 
لبخند زنان به من اشاره می كرد كه گل را 
به خانــم تقديم كنم. بعد هم خداحافظی 
كرد و رفت. بيشــتر بچه ها آمــده  بودند. 
خانم معلم مرا به دخترانش، كه هر دو از ما 
كوچك تر بودند، معرفی كرد  و بعد تعريف 
کرد چه شــاگرد خوب و نمونه ای هستم. 
حس شــيرين آن لحظه ها آن قــدر زياد 
بود كه ديگر جايی بــرای مزه کردن طعم 
شيرينی ای که در دستم بود نمی گذاشت. 

اتاق پر شــده بود و همين باعث می شــد 
راحت تر بتوانيم همه چيز را، از لباس خانم 
و بچه هايش گرفته تا مسائل زندگی شان، 
برانــداز كنيم. يكــی از بچه هــا يكی از 
دكوری های روی طاقچه را نشــان داد و با 

افتخار  گفت: »ما هــم از اين ها داريم.« و 
اين افتخار به خاطر ارزش مادی آن وسيله 
نبود، بلكه بــه اين دليل بود كه متعلق به 
خانم معلم بود و او افتخار داشــتن نقطه ی 

اشتراكی با خانم معلم را داشت.
خانم معلم يك كيك ســه طبقه را جلوی 
دخترانش گذاشــت و بچه  ها را به خواندن 
شعرهای مناسب تولد دعوت كرد. مراسم 
به طور جدی شــروع شــد. رفتار همه ی 
ما تلفيقی از رفتــار کودکانه ی خودمان و 
رفتاری موقرانه ي ناشــی از سفارش های 
مادرانمان بود. بــرای همين، حتی موقع 
خوردن کيک، سعی می کرديم خيلی شيک 
باشيم و با ادايی خاص کيک می خورديم. 

اصلًا متوجه گذر زمان نبوديم. داشــتيم 
ســاندويچ  و نوشــابه می خورديم كه اوليا 
يكی يكی برای بردن فرزندان زنگ خانه را 
به  صدا در آوردند.  در تمام راه بازگشت به 
خانه، از خانم معلم و جشن و خانه اش برای 
مادرم تعريف كردم. آن شــب از خستگی 
زياد و هيجان رفتن به خانه ی معلمم، خيلی 
زود خوابيدم. حس خوشــبختی ای كه از 
رفتن به خانه ی معلممان به من و تك تك 
بچه ها دست داده بود، توصيف ناپذير است.

 بعد از حــدود چهل ســال، وقتی به آن 
ســال فكر می كنم و به ياد حس سنگين 
و ترســی كه روز اول مهر داشتم، می افتم، 
می بينــم آن تنبيه ها و تهديد ها هيچ وقت 
اجرا نشدند، اما پيشرفت چشمگيری از دل 
آن ســختگيری ها به دست آمد كه شامل 
حال همه ی دانش آموزان شد. خانم قاسمی 
بهای پيشرفت دانش آموزان را با بد اخلاق 

معرفی شدنش پرداخت مي كرد.
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